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س ـ جناب دكتر كرمانشاهچي لطف كردند و در مطالعة طرحي كه از قبل خودشان وظيفه‌اش را به‌عهده ما گذاشتند، در حضور آقاي سيمونيان و بنده رستگار مسائل را مطرح مي‌كنيم. شما بفرماييد.

س ـ آقاي دكتر تعداد افرادي كه ما بايد با آنها صحبت كنيم خيلي زياد است. از سگمنت‌هاي مختلف جامعه و خارج از جامعه، يهودي‌هاي امريكايي، ايسرائل‌هاي امريكايي حتي غير اسرائيل، افرادي كه در كارهاي اجتماعي و اورگانايز كردن و رهبري جماعت‌ها كار داشتند تماس خواهيم گرفت. اين را براي همه آقايان خواهيم گفت هميشه كه انتظار نداشته باشيد هر چيزي كه شما مي‌گوييد آخرش بايد بگوييم كه آقا اين طرح هميني است كه آقاي دكتر گفتند چون مجموعة چيزهاي مختلف را مي‌ريزيم يا به غلط يا به درست، يك مقداري از آنها در مي‌آوريم ممكن است باب سليقة شما آن روز نباشد. اگر مي‌خواهيد بعداً دلخور بشويد خوب است از حالا بفرماييد كه ما از حالا آن را بدانيم. اين يكي. 

ج ـ همين جا، اجازه بفرماييد من دو كلمه بهتان جواب بدهم.

س ـ بفرماييد.

ج ـ اولاً از اين كه دو تا آدم بسيار كواليفايد براي اين كار پاقدم گذاشتند موجب خوشحالي و افتخار است. 

س ـ درست است.

ج ـ و واقعاً هم بهتر از شما دو نفر تو اين كار تو جامعه كم پيدا مي‌شود. ثانياً از اين قسمت  فرمايش آخرتان بسيار بسيار متأسف و رنجيده خاطرم. اگر اين تيپي بوديم كه اصلاً به شما نمي‌گفتم آقا برويد اين كار را بكنيد، خودم مي‌آمدم چهار كلمه حرف حساب يا ناحساب مي‌نوشتم مي‌گفتم اي مردم اين را بگيريد قبول است. 

س ـ توجه بفرماييد گفتم..

ج ـ عرض كردم.

س ـ من وظيفه دارم اين را به هر كسي كه باشد مي‌نشينيم بگوييم.

ج ـ غير از به‌اينجانب.

س ـ نه آن را واقعاً مي‌گويم من. به رباي ديويد هم به او ساعت اول گفتيم، گفتيم جناب رباي، ما اين صحبت‌ها را مي‌كنيم...

ج ـ نه آخر من اصلاً اين كاره نيستم. اينطوري فكر نمي‌كنم.

س ـ در هر صورت. خوب، جابه‌جايي اجباري داشتيم. مسلماً در يك محيطي آمديم با كالچر مختلف، زبان مختلف، نوعي اقتصادي مالي مختلف. عرض كنم كه، همه چيزي غير از آن چيزي كه قبلاً بهش عادت داشتيم. از خوبي‌هايش و از بدي‌هايش، هر دويش را بايد بگوييم، تفاوت اساسي داشتيم. و آن چيزي را كه هيأت امنا تصميم گرفته تأييد كرده واقعاً كار به‌جايي بود كه ريسرچ و مطالعه بشود. از ريسرچ‌هاي قبلي هم سعي مي‌كنيم استفاده بكنيم. يكي دو تايش دست‌مان دارد مي‌رسد به آن. خواستم كه لطف بفرماييد خود شما، اول از روي جنرال، لطف كنيد نظرياتتان را بفرماييد و بعد سگمنت به سگمنت ما دنبال خواهيم كرد. 

ج ـ والله بنده اگر نظريات صد در صد صحيحي داشتم كه ديگر مزاحم جنابعالي نمي‌شدم. ولي من از دو سه چيز روي آيندة اين جامعه خيلي نگرانم. اول نگرانم از اين كه مبادا نسل جوان ما هويت خودش را از دست بدهد. 

س ـ خوب منظور از هويت از دست دادن چيه؟

ج ـ ببينيد، اين را براي اطلاع شما مي‌گويم. توي اين كنستريشين كمپ‌ها، اين آلمانها را چون همه كارشان سيستماتيك بود خيلي خوب مطالعه شده، اول كاري كه مي‌كردند يارو را از اسم و اسم خانوادگي و شخصيت‌اش خارج مي‌كردند به‌صورت يك شماره تبديل مي‌شد. يك شماره ...... اگر شنيده باشيد موقعي كه يك اسير مي‌گيرند توي جنگ، وقتي مي‌خواهند اين اسير را استنطاقش بكنند بازرسي‌اش بكنند لختش مي‌كنند. براي اين كه مثلاً خود همين لباس يك مقداري هويت به آن آدم مي‌دهد، يك مقداري شخصيت به اين آدم مي‌داد. اين كارها را كه مي‌كردند كه آن طرف اصلاً ديگر براي خودش هيچ‌گونه احترامي، هيچ گونه هويتي قائل نبود، به‌همه چيز راضي مي‌شد. مي‌افتاد فقط به‌جايي كه فقط در فكر اين كه يك روز بيشتر زندگي بكند بايستي به هر چيزي تن در بدهد. نتيجتاً هيچ صدايي از توي آن بازداشتگاه‌ها بلند نشد. به‌عقيده ي من يك علت عمدة اين كارها .... اين مملكت در شرايط امروز دارند مي‌كنند يك جوان سياه يا سفيدي كه مي‌آيد بلند مي‌شود مي‌رود يك جا تو تكزاس بيست تا آدم را مي‌كشد، هزار حركاتي كه پيش مي‌آيد، يك علت عمده‌اش اين است كه اينها اصلاً به كسي جوابگويي ندارند. هويتي ندارند كه خدشه‌دار بشوند. خانواده‌اي ندارند كه به‌آن وابستگي بشوند. مهم برايشان نيست كه اصلاً كي هستند. ولي آن آدمي كه اين هويت را داشته باشند هميشه يك مقدار رزرويشين پيدا مي‌كند به‌اين كه آها من اگر اين كار را بكنم به‌كجا بر مي‌خورد، به‌كجا برنمي‌خورد. خانواده ام چطور مي‌شود، خودم چطور مي‌شوم و غيره. اين همان‌طوري كه يك ايمان مذهبي مي توانند براي جلوگيري از ارتكاب خيلي از جرايم در افراد مفيدي باشند، هويتاً به‌نظر من همان است. ما بايد كوشش بسياري بكنيم كه اين نسل جوان ما اين هويت را حفظ بكند به‌شرطي كه ما خودمان بتوانيم هويت را برايش روشن كنيم به او بفهمانيم. برايش روشن كنيم كه آقا تو كي هستي چي هستي اينجا. و من فكر مي‌كنم در اين كار مي‌شود توفيق پيدا كرد. براي اين كه اغلب خود اين جوان‌هاي ما هم كه مي‌روند تو مدرسه بورلي هاي اينور، آنور، وقتي كه با امريكايي‌ها تضادي پيدا مي‌كنند، خود اينها هم بدون اينكه خودشان بدانند كوشش مي‌كنند به امريكاييها مي‌گويند كه آقا ما يك هويتي داريم تو بي‌هويتي. ما يك آدمي هستيم، ما يك ريشه‌اي داريم يك خانواده‌اي داريم كه تو آن را هم فعلاً نداري. و به‌همين جهت هم من فكر مي‌كنم روي اين مسئله زياد باشد بهتر است كه تكيه بكنيم كه فردا نسل جوان ما واقعاً بي‌هويت نشوند.

س ـ شما دويست و پنجاه شصت ميليون آدم امريكايي را نمي‌توانيد بگوييد هويتي ندارند. 

ج ـ نه نه من جنرالش نمي‌كنم. ما مي‌گوييم آن دسته‌اي از كريمينال‌هاي اين مملكت جوان‌هايشان گنگ‌هايشان اينها كساني هستند كه بي‌هويت مي‌باشند.

س ـ آن را صحبتي درش نيست. 

ج ـ بنابراين نبايد گمان ما تو آن خط بروكن ...... امريكايي هويت .....

س ـ نه ببينيد باز هم مي‌گويد يك چيزهايي كه من هنوز خط مشي براي خودم ندارم ممكن است ايشان براي خودش پياده كرده باشد يا جنابعالي سال‌ها فعاليت داشته باشيد. من در فكر اينم كه آيا سعي در ايراني بودن براي چند نسل مي‌تواند ما را نگهدارد؟ ببينيد من به دختر بيست ساله يا بيست و پنج ساله ام مي‌گويم ايراني باش، مي‌ماند. توجه مي‌كنيد؟ به‌دختر سي ساله ام كه مي‌گويم خيلي راحت‌تر و به‌دختر بزرگترش هم خيلي راحت. ولي نوة من الان كه شش سال است هفت سالش است خيلي نمي‌توانم به او بگويم ايراني باش. توجه مي‌كنيد؟ و بچة اين مسلما،ً توجه مي‌كنيد، اصلاً يك صحبت كه ايراني كجا، چيه، از كجا آمده، برايش يك‌خورده نود درصد شانس اين را دارد كه اميدوارم كه نوه‌هاي من با ايسرائيل آمريكايي ازدواج كنند نه اينكه بروند فرض كنيد مكزيكي يا مسلمان ايراني، يا ارمني، فلان جا را پيدا بكنند. زندگي اينها تا چه اندازه مي‌توانيم ما اين هويت را كه شما برايشان قائل هستيد حفظ كنيم؟ تا چند نسل مي‌توانيم حفظ كنيم؟

ج ـ فكر كنم اولاً در امريكايي‌ها آنها كه فرض كنيد ايرلندي هستند چند نسل است كه الان آمدند تو نيويورك هنوز هم يك مشت براي خودشان يك هويت ايرلندي قائلند. هنوز هم آن جشن پاتريك را مي‌گيرند، خيلي كارها مي‌كنند و موقعيتي براي خودشان، يك هويت خاصي توي همان جامعة نيويوركي يا نمي‌دانم لهستاني‌هايي كه در آنجا هستند دارند. نه اينكه خودشان را سوا كردند از امريكايي‌ها، ولي مي‌گويند ما يك امريكايي باهويتي هستيم كه اين سابقه اين است ريشه‌مان.

س ـ صد در صد صحيح مي‌فرماييد. آخرين كامنت من اين است كه اينها يك پايپلاين سپلاي دارند ولشان نكنيم. اگر چيني‌اي كه در اينجا وجود دارد تو چايناتاون زندگي مي‌كند، در سال ده هزار تا بيست هزار تا صد هزار تا چيني ليگال و غيرليگال مي‌آيد بهش اضافه مي‌شود. چيني مي‌آيد كه از دهات چين آمده و زبان چيني تنها زباني است كه بلد است. اگر آيرلندي وجود دارد از آيرلند باز هم مي‌آيند. ايسرائيل ايراني تقريباً، اميدوارم كه من اشتباه كنم، تقريباً دارد به ته‌اش مي‌رسد. توجه مي‌كنيد؟ تعداد زيادي باقي نمانده، كه آنها هم كه اصلاً خيال آمدن ندارند. و اينها در سال ممكن است ما الان سيصد چهارصد تا آدم اضافه مي‌شوند. سيصد چهار صد نفر در يك جامعة سي هزار تايي اينجاي ما يك درصد است در مقابل مال اقليت‌هاي ديگر كه داريد صحبت مي‌كنيد حالت ديگر دارد. ولي با همه اينها، اين فرمايش شما قابل بحث است، قابل مطالعه است تا آنجايي كه من مي فهمم ديد شما در اين است كه بايد اين هويت را حفظش كنيم.

ج ـ بله اين نظر من است.

س ـ اين هويت را چقدرش با جنبة مذهبي بايد حفظ بشود چقدرش با جنبة ملي بايد حفظ بشود، چقدرش با جنبة قومي بايد حفظ بشود؟

ج ـ خوب همراه با اين هويت، به عقيدة من حفظ رابطة جامعة نسل جوان ما با ملت اسرائيل و نسل جوان اسرائيل، كشور اسرائيل را عرض مي‌كنم، فوق العاده اهميت دارد. چون يك قسمتي از اين هويت، هويت عمومي است، يك قسمت كم‌اش هويت ايراني است. اول مي‌گويي يهودي بعد مي‌گويي ايراني. و شايد اگر اينكه اسرائيل ايجاد نشده بود، اصلاً امروز ديگر يهودي چنداني باقي نمانده بود. اين ليوزني كه براي جوان‌هاي ما ايجاد بشوند با كشور اسرائيل و فرهنگ عبري آن كه يك قسمت‌اش هم البته خود به خود به‌حساب مذهب هم مي‌چسبد، آن را هم ما بايد سعي كنيم كه ترويج بكنيم و تقويت بكنيم خيلي زياد و خيلي كمك مي‌كند.

س ـ با كمال احترام جواب من كاملاً داده شد. شما مي‌گوييد به‌جاي آن پايپلايني كه خشك مي‌شود مي‌توانيم از اسرائيل تغذيه بكنيم. به‌جاي آن چيني كه از چين مي‌آيد، ما بايد از اسرائيل ........كنيم، خلوتص. چطوري مي‌توانيم ما اين را ترويج بكنيم، به‌گفتة شما بايد اين ترويج بشود؟

ج ـ عرض كنم خودِ امريكايي‌ها هم در سال كوشش زياد دارند به اينكه طبق يك برنامه‌هايي جوان‌هايشان را بفرستند يك ماه در سال هر دسته به دسته، يك هفته دو هفته سه هفته بروند كه با هم آنجا آن عزيرا آن آتمسفر اسرائيل را احساس بكنند.

س ـ عزيرا اسمش است؟

ج ـ عزيرا اسمش است بله از كلمة عزير مي آيد. اين حفظ رابطه با آنجا و امكاناتي كه خود دستگاه اسرائيل در اختيار مي‌گذارد خيلي خيلي مهم است. چون اسرائيل بدون شك اين حقيقت را مي‌داند كه بدون ساپورت ايسرائل‌هاي دنيا نمي‌تواند كه اسرائيل باشد و هنوز هم با همة جرياناتش فوق العاده ديپند است، هر دو به هم ديپند هستند. با اسرائيل مي‌توانيم ما اين تماس را داشته باشيم كه يك رابطه‌اي بين جوان‌هاي ما و آنها مرتب انجام بگيرد.

س ـ سئوالي كه من دارم بر مي‌گردد به اين كه طبق آماري كه به ما داديد اين جامعة يهودي كه الان پانزده سال است لس‌آنجلس هست بدون اثري كه ما بتوانيم رويش بگذاريم به‌يك جايي كشيده خواهد شد در عرض بيست سال آينده، اگر ما بتوانيم تأثيري رويش بگذاريم، به يك جاي ديگري ممكن است كشانده خواهد شد. ما چطوري مي‌توانيم اين اثر را بگذاريم كه اين بتواند به‌جاي خوبي برسد. سئوالي كه بر مي‌گردد در دو تا يا سه سئوال ديگري كه قبلاً داشتيم، اين است كه آسيميله شدن يهوديان ايراني توي آمريكا يك چيز واضحي است. ممكن است كه ما بتوانيم با كانكشني كه به نظر شما مي‌گوييم رابطه‌اي كه با كشور اسرائيل مي‌توانيم بگذاريم و تو جامعة خودمان مي‌توانيم تعويض‌اش بكنيم، يك مقدار اين نوع دير بشود يك‌خورده اينها را هولش كنيم.

ج ـ دير هم شده.

س ـ ديليش بكنيم. ولي مثلاً نوة بچه‌هاي من ممكن است انگليسي فقط بخواهند صحبت بكنند. صحبت مي‌آيد سر اين كه آيا اين جامعة ما بهتر است كه توي، اولاً شما قبول داريد كه اين آسيميله شدن يك چيز غيرقابل انكار است يا نه؟

ج ـ غيرقابل اجتناب است.

س ـ فارسي‌اش غيرقابل اجتناب است.

ج ـ مي بخشيد...

س ـ اوكي، خيلي متشكرم. غيرقابل اجتناب است.

ج ـ بله.

س ـ خوب، سئوال مي‌رسيد به اين كه آيا براي ما بهتر است كه به‌طرف آمريكايي‌ها برويم يا طرف جوئيش‌هاي آمريكايي؟ كه من فكر كنم خيلي واضح است كه به‌طرف جوئيش‌هاي آمريكايي برويم بهتر است براي ما. طبق بحثي كه با رباي شوفط داشتيم، مثل اين كه نتيجة حرف‌هاي رباي شوفط اين بود كه بايد يك ليدرشيپ خيلي قوي پيدا بكنيم كه بتواند همچين راهي جلوي ملت بگذارد و ملت آنقدر به اين ليدرشيپ قوي اعتماد داشته باشند كه حرف اين را قبول بكنند. چون يك ليدرشيپي بيايد يك چيزي بگويد ولي ملت كاري نكند به نتيجه‌اي نمي‌رسد.

ج ـ من آن را .... مورد نظر ديگري دارم. ليدرشيپ به حرف نمي‌شد در اينجور مواقع. ما بايستي برنامه‌هايي بدهيم و پياده كنيم. مثلاً، در بني بريت، الان اين البته يك كار احساس خيلي كوچكي بود، اين نظريه هست كه اقدام بكنيم براي ارگانايز كردن تين‌اجرهاي يهودي ايراني. اين ارگانايز كردن آنها و برنامه‌هايي كه براي آنها پياده بكنيم در عمل بايد به اينها اميونيشن امكاناتي بدهيم كه بتوانند روي آن راهي كه ما برايشان مي‌گذاريم حركت بكنند و وسايل آن حركت را بهشان بدهيم. دو كلام حرف بزنيم و گلوي‌مان را هم پاره بكنيم كسي نمي‌آيد گوش بدهد. براي اينها وقتي كه مثلاً من خودم شخصاً تو اين قسمت يك تجربة كوچكي دارم. يك نوة دختري دارم فوق العاده دختر...

س ـ سنتش؟

ج ـ سنش حدود چهارده سالش است. خيلي خيلي ايندپندنت است. و يك مدتي اصلاً به‌كلي طرفدار سياه‌ها شده بود. لباس را هم عين سياه‌ها مي‌پوشيد. موهايش هم اينطور چيز مي‌كرد.

س ـ بافتني.

ج ـ بافتني مي‌كرد مي‌انداخت پشتش. و اگر كسي يك كلمه حرفي راجع به سياه‌ها مي‌زد شكم پاره مي‌خواست بكند. خيلي هم آدم عاقل و چيزفهم است. هيچ راهي ما پيدا نكرديم جز اين كه با يك دختر اسرائيل ديگر ايراني كه برحسب تصادف كاشر هم هست، خداوند عالم كمك كرد و پيش آورديم و الان در ظرف پنج شش ماه به‌كلي تغيير كرده. تمام دوستان سياه و تمام دوستان چيني و اينكه هيچ كدام هم صالح نبودند اينها همه را كنار زد و يك مشت اعتقاد پيدا كردند و به‌كلي يك آدم ديگري شد. اين البته ممكن است نمونة خاصي باشد ولي به عقيدة من اگر ما محيط را براي اينها فراهم كنيم كه بتوانند بيشتر دور هم باشند و آنجا اينها را دايركت بكنيم و با زبان خودشان و با امكاناتي كه مي‌گذاريم اين نظريات را تو مغز اينها در عمل وارد بكنيم، راه چاره است اين. وگرنه راب داويد برود نطق بكند، بنده را ................ گوش نمي‌دهند. بزرگترين اشتباهي خواهد بود كه اگر ما آن وظيفه‌اي كه داريم نسبت به جامعه‌مان و دوره‌مان عوض نكنيم به شرط اين كه ممكن است براي يك نسل دو نسل ديگر فرضاً بشود. چه بسا در نسل‌هاي ديگر مغزهايي پيدا بشوند كه اصلاً ما پيش‌شان صفريم. پسرم امسال به‌عنوان برجسته‌ترين دانش آموز بورلي هيلز ... در آمد. وقتي اين مي‌شود مي بينم اوه... هزار پله از ما جلوترند توجه كرديد. اين را انتخابش كردند به رياست پنج مليون و سيصد هزار دانش آموز كاليفرنيا. بيست و هفت نفر جوان را نشاندند آنجا، ما بايد وظيفة خودمان را انجام بدهيم و به نسل آينده خودمان اعتماد داشته باشيم كه آنها راه خودشان را پيدا كنند. نمي‌توانيم به‌صِرف اين كه آنها ممكن است كه ديگر امكاناتي نداشته باشند يا اين كه جور نباشد برايشان يا به‌حرفمان گوش ندهند چيز بكنند. آنها خودشان راه را پيدا مي‌كنند. 

س ـ از لحاظ مدرسه‌هايي كه مي‌خواهيم بگذاريم، به‌نظر شما آيا خوبست كه ما توي مدرسه‌هاي خودمان ايراني‌ها بيشتر بكنيم يا اينكه تو مدرسه‌هاي آمريكايي برويم؟ براي نگهداشتن اين هويت يا ارگانيزه شدن مثل بني بريت و گروه جوانان و اينور و آنور، اكسس كولاكولار اكتيويتي داشته باشند‏، آن كارها مي‌تواند اين را كاور بكند اين را.

ج ـ من آن امكاناتي كه ما بتوانيم مدارس اختصاصي كامل درست كنيم من نمي‌بينم. شما اگر مي‌بينيد...؟

س ـ نه من سئوال مي‌كنم كه شما چه جوري مي‌بينيد كه ما اين را بتوانيم گسترش بدهيم؟ با ارگانايز شدن مثل بني‌بريت و جاهاي ديگر به‌عنوان ..... اضافه بر مدرسه بتوانيم اين كارها را بكنيم و اين طرز فكر را گسترش بدهيم يا؟

ج ـ كه اگر مي‌توانستيم مدارس خودمان را داشته باشيم كه خيلي خوبست ولي نمي‌توانيم يك جامعة كوچك سي هزار نفري كه اينجا هيچ‌گونه سابقه‌اي ندارند. ايران نيست چندين بيليون ملك پشت سرمان باشد و ريشه‌هاي خيلي طولاني داشته باشيم. نه كاپاسيتة چيزيش را داريم،

س ـ مالي‌اش را.

ج ـ مالي‌‌اش را و نه كاپاسيتة نيروي انساني‌اش را داريم. معلميني كه اينجا معلم باشند و معلم درجه يك باشند، اينها عبري نمي‌دانند چندان. آنها احتياج سريع ندارند فكر نمي‌كنم. ولي مي‌توانيم به‌صورت مافوق برنامه و بايد هم بكنيم اين كار را.

س ـ جناب رباي در مورد اين آخرين برنامه يك توضيح خيلي مفصلي دادند كه مافوق برنامه شوخي است، خيلي جنبة جدي ندارد ظاهر مطلب را آمدند و يك برنامة صحبت گرفتند و رفتند بالا خواندند بچه‌ها فراموش كردند و واقعاً هم من به او حق مي‌دهم ولي در اطراف خودمان بچه‌هاي خواهرم، نوه‌هاي خواهرم ببخشيد. نوه‌هاي خواهرم را مي‌بينم يعني مي‌بينم فقط وقتي با او صحبت مي‌كني كه آقا تو ........... مي‌خواندي. فراموش كرده. فقط ياد گرفته براي اين كه برود بالا و يك روزي برنامه صحبتش گذاشته بشود. ايشان نظرش اين بود كه هشت سال هم بايد دوران تا جونيور هايسكول را بگذراند بعد برود دانشگاه، دبيرستان. در آن محيط است كه در اين هشت سال است كه هويت يهوديت كامل بگيرد. هشت تا پنج هزار دلار، چهل هزار دلار. حالا يكي سه تا بچه دارد صد و بيست هزار دلار. صد و بيست هزار دلاري كه اگر بخواهد برود مدرسة پابليك يك صنار نبايد بدهد. صد و بيست هزار دلار براي همه كس چيز خيلي راحتي نيست به‌همين راحتي باز صد و بيست هزار دلار در بياورد و خرج تحصيل بچه‌اش بكند. گويا همين‌طوري هم بود كه آن مدرسة كمك دولت به مدارس خصوصي كه يك سال پيش ............... بود آقايان مذهبيون خيلي طرفدارش بودند و تشكيلاتي كه جنبة سياسي و اجتماعي بيشتر به آن نگاه مي‌كرد سخت مخالفش بود. يعني جوئيش اجوكيشين بورد خيلي موافق بود. جوئيش فدريشين .... صد در صد مخالف بود. ما ها در جوئيش فدريشين مخالف بوديم، جناب رباي موافق بودند. البته خوب حالا بحث آن زياد طول مي‌كشد. 

س ـ تا اينجا ما هر چه صحبت مي كنيم بيشتر راجع به جوان‌ها صحبت كرديم. طبقة ديگر هم .... داريم. چون اين برنامه را ما به‌اسم رفتن به قرن بيست و يكم مي‌خواهيم ذكر كنيم. قرن بيست و يكم پنج سال شش سال ديگر مي‌رسيم وسايلش شروع مي‌شود. و مسلم اين است كه افرادي كه سن پنجاه، چهل پنجاه شصت سال دارند هنوز انشاالله كه زياد بمانند و خيلي عمر كنند، ولي دور و برمان خواهند بود. فدراسيون در مورد آنها چه برنامه‌هايي بايد داشته باشد؟ 

ج ـ اجازه بفرماييد من قبل از اين كه وارد اين مسئله بشوم يك موضوع ديگر هم يك نظري دارم كه اينجا مي‌خواهم براي ضبط در تاريخ جامعة ما بگويم. من از آيندة اين شهر خيلي نگرانم. البته مي‌دانيد ده سال پيش هم اين ....... ها را پيش بيني كردم و همه‌اش درست در آمد. براي اينكه به‌قدري اين شهر دارد پولورايزد مي‌شود و يك‌نوع تخته‌هايي تو اين شهر دارد ايجاد مي‌شود كه به‌هيچ صورتي كوچك‌ترين آثار توافق و هم‌زيستي تويشان ديده نمي‌شود. شهر كره‌اي كره‌اي، شهر ژاپني ژاپني، شهر چيني چيني. عرض كنم كه جماعت سياه يك دستة زيادشان گنگ‌هايشان و اينها. من نمي‌دانم چه از نقطة نظر سكوريتي و امنيت آيندة اين جامعه اصولاً اين شهر تا چقدر براي آيندة جامعة ما سيف است؟ و چكار بايستي در اين واقعاً كرد؟ حداقل بايستي ما سعي كنيم كه اين مشكل را براي اين مردم روشن كنيم كه بدانند آقا اين مخاطره‌ها احتمالش در اين شهر هست. اگر يك روزي وضع كنوني بد بشود حوادث غير‌مترقبه‌اي پيش بيايد، احتمال اين كه اينها به‌هم بيفتند خيلي زياد است. چيزي كه خيلي نگران مي‌كند مرا اين است كه در اثر پشتكار و فعاليتي كه افراد جامعة ما دارند به يك چنين زيگزاگ هم مي‌روند، سرعت جمع‌آوري ثروت اينها از ديگران دارد بيشتر مي‌شود. به‌تدريج يك اكثريت قابل توجهي نسبت به جمعيت‌شان در بهترين مناطق اين شهر دارند مستقر مي‌شوند و زندگي مي‌كنند. امروزه كسي پاپي نيست و كسي نمي‌داند. روزي كه سروصدايش بلند بشود كه اينها به‌صورت تافتة جدابافته‌اي در عالي‌ترين موقعيت‌هاي اين شهر از تمام نعماتش بهره‌برداري مي‌كنند، طبيعتاً يك مشت دشمن و ضد و اينها حتي از خود ايسرائل‌ها امريكايي‌ها، پيدا خواهند كرد و تارگت ممكن است باشند. اصلاً خود اين جامعه ممكن است تارگت بشود. و اگر يك همچين رايتي خداي نخواسته راه بيفتند اولين تارگت‌هايشان اينها خواهند بود. من معتقدم، در جواني هم يكبار تو اين كار بودم، اين جامعه بايستي از نقطه نظر سكوريتي و امنيت خودش هم يك مقدار فكر كند. تنها به‌صرف پول جمع كردن و زندگي خوب كردن نبايد باشد به‌صرف اين كه حفظش بكند و امنيتش را بتواند ساپورت هم بكند بايد باشد. واقعاً اگر به اختيار من مي‌بود مي‌بايستي هر جوان ايسرائل ايراني را يك دورة دو ماهه سه ماهه بفرستند اسرائيل كه آنجا از نقطه نظر فيزيكي و بدني يك مقداري آمادگي بدهند و هيچ اشكالي ندارد ضرورت دارد اصلاً دفاع از خود تو اين شهري كه قانون است همه اسلحه‌اش آزاد است و حكومت جنگل برقرار است، چرا نبايست آدم بكند؟ چرا نبايد آمادگي داشته باشد؟ 

س ـ نظر شما راجع به اين كه مثلاً ما الان در سيتي بورلي هيلز هر كدام از كانگرسمن‌هايي كه توي سيتي بورلي هيلز الان انتخاب مي‌شوند، با چيزي بوده سه تا چهار هزار تا رأي انتخاب مي‌شوند و نمايندة شهر بورلي هيلز. و اگر يكي از ايراني‌ها يا چند تا از ايراني‌ها مثلاً فكر كنيد دو نفر يكي ريپاليكن يكي دموكرات بخواهد بشود، به‌راحتي مي‌تواند انتخاب بشود فقط يك پشتيباني از بقية ملت لازم دارد كه يك همچين چيزي بشود. با توجه به اين كه اگر اين ملت ما در طول مدت كوتاهي ثروت زيادي جمع مي‌كنند و ممكن است اين تارگت ما را قرار بدهد، آيا فكر مي‌كنيد اصلاً بهتر ما است كه همچين كاري بكنيم؟ يا مثلاً براي گرفتن سيتي توي كونسلمن يا اينطرف‌ها اقدام بشود اصلاً نشود، ولي به درد ما مي‌خورد؟

ج ـ صد در صد. صد در صد براي اين كه روز به روز جمعيت اسرائيل امريكايي كم شدند و جماعت سياه‌ها زياد شدند. گمان كنم سي سال پيش نسبت جمعيت يهودي امريكا حدود پنج در صد بود، شما بهتر مي‌دانيد. بيشتر از پنج در صد بود..... سياه‌ها بودند 9 درصد. الان سياه‌ها شدند 12 درصد، اسرائيل‌ها شدند 9/2 (دو مميز نه)، شايد هم خيلي كمتر. از اين 9/2 هم خيلي‌هايشان به‌كلي خارج از جامعه‌اند اسم اسرائيل را نمي‌دانند به‌كلي. البته .... آسيميليشن علت عمده آن است در اين. معهذا هنوز جامعة يهودي امريكايي يك مقدار زيادي ............ دارند. علتش اين است كه همين كاري است كه واقعاً شما كرديد كه بدون هيچ‌گونه مداحنه بايد بگويم مهمترين كارهاست، براي اينكه اينها پوليتيكال شدند. يعني اگر اينكه فرض بفرماييد كه صد هزار رأي دهندة يهودي در يك منطقه هست، هفتاد هشتاد هزار تايش كه مي‌آيد رأي مي‌دهد هيچي، چهل پنجاه هزار تا ديگرش را هم با خودش مي‌كشد از بين يهودي‌ها. و به‌همين علت است. ولي مدت طول زيادي به دوام نخواهد كشيد. يعني وقتي كه واقعاً سياه‌ها هم يواش يواش بيدار بشوند ارگانايز بشوند و چيز بكنند خيلي وضع بد خواهد شد. هيچ دليلي ندارد كه جامعة ما پايش را جاي پاي آنها نگذارند. و براي حفظ موقعيت خودش حتماً بايد اين كار را بكند. و ما بايستي كه و اين كار، كار شما هم با كار فدراسيون است. واقعاً فدراسيون اگر بخواهد جامعه را درست هدايت بكند از جهت پوليتيكالي، كاملاً روي يك برنامة صحيحي اين جامعه را هدايت بكند و ارگانايز بكند. و چون منافع مشترك همة جامعه تويش هست، كارش نسبتاً آسان خواهد بود، هيچ كاري ندارد. يكي از اساسي‌ترين برنامه‌ريزي‌هايي كه ما مي‌توانيم بكنيم و شما بايستي بتوانيد بكنيد، برنامه‌ريزي پوليتيكال براي اين جامعه است. هيچ دليل ندارد كه ما در ظرف ده سال ديگر سناتور هم تو خودِ كنگرس نداشته باشيم. و مي‌توانيم هم داشته باشيم و بايد هم داشته باشيم. و مسلمان‌هاي ايراني هم دارند در اين راه خيلي پيشرفت مي‌كنند.

س ـ آها سئوال براي سر مسلمان‌ها است يا غير يهودي‌هاي ايراني؟

ج ـ بله.

س ـ كه عده‌شان واقعاً زياد است خيلي بيشتر از ماست.

ج ـ بيست برابر ما هستند. 

س ـ آنها واقعاً پانصد هزار تا يا ...؟

ج ـ عدد دقيق از گفته‌هاي يك چيزي در حدود پانصد هزار تا مي‌شود فكر كرد در مقابل سي هزار تاي ما پانصد هزار تا مي‌شوند.

س ـ غير يهودي‌اند؟

ج ـ جمع، ما هم جزوشان حساب كنيم. جمع ايراني‌ها را مي‌گويم پانصد هزار نفر.

س ـ جمع كل ايراني‌ها در حدود پانصد هزار تا.

ج ـ آره مثلاً فرض كنيد در حدود سي تا مائيم، بيست تا ارمني‌ها باشند، يك مقداري بهايي اينها باشند، چهارصد تا مسلمان است، صد تا هم ايراني غير مسلمان.

س ـ شما فكر مي كنيد كه روش اين كاري كه ما مي‌خواهيم برويم جلو، بايد آنها را هم در نظر داشته باشيم و آنها هم به‌عنوان چتري باشد كه آنها هم زيرش باشند؟ يا اين كه ما كار خودمان را بكنيم و آنها خواستند بيايند نخواستند نيايند.

ج ـ اگر بتوانيم اين كار را بكنيم، بزرگترين موفقيت است ولي آنها را هم ارگانايز كردن نه ميسر است...

س ـ مثلاً؟

ج ـ و نه مصلحت است. اما استفاده از آنها به‌عنوان جماعت پراكنده ايده‌آل است براي ما. توجه كرديد؟ و يكي از چيزهايي كه من در آن دورة اول فدراسيون خيلي بهش اصرار داشتم، اين بود كه توي تمام سازمان‌هاي مختلف كه در اينجا هستند چه امريكايي و چه ايراني، يك فردي افرادي داشته باشيم. و براي من بالاترين افتخار است كه جناب رستگار ....... پيش امريكايي‌ها، ايشان را خواهش كردم و نجات گباي را. نجات طبق معمول وسط كار ول كرد، و ايشان كه مي‌دانيد الان ديگر يك ...... اساسي يك رابطة ....... امريكايي دارد. همين كار را من آنوقت براي .... كردم. تو هر سازماني كه اينها داشتند يك آدمي را مأمور كردم. بخرد را فرستادم، .... 

س ـ صمد را فرستادند.

ج ـ چي؟

س ـ صمد را.

ج ـ صمد را من ... به‌جايي، چند جا ديگر هم همان كار را كردم. خيلي مهم است كه ما با آنها اين ارتباط را حفظ بكنيم و براي تثبيت پوليتيكال خودمان از رأي آنها استفاده كنيم. تو ايران اينها رأي نمي‌دادند به ما، ولي اينجا ممكن است بدهند. 

س ـ نتيجة اين ليوزن‌هايي كه درست شد به درد ما مي‌خورده؟ يعني خورده در عرض چند سال گذشته يا فقط........؟.

ج ـ عرض به حضورتان كه بعد از اين كه بنده رفتم به تكزاس، فدراسيون آن خط مشي‌هايي كه من گذاشتم زياد دنبال نكرد. اگر كرده بود خيلي نتيجه‌هاي بهتري مي‌گرفت.

س ـ ....... آقاي رستگار بود.

س ـ نه آقاي دكتر يك چيز را توجه نمي‌كنند و آن اين است كه آنها هم نشستند منتظرند كه از ماها بهره‌برداري كنند. توجه مي‌كنيد؟ يعني ايراني‌ها را در سازمان‌هاي مختلف ايراني غير اسرائيل، به‌محض اين نزديك‌شان مي‌شوي فوراً آن سازمان مي‌گويند كه خوب چي به ما مي‌دهيد، چكار براي ما مي‌كنيد؟ در تشكيلات امريكايي چه كمكي براي ما جذب مي‌كنيد، با اسرائيل‌ها كه تماس مي‌گيريد اين كار را براي ما بكنيد... يعني معمولاً هر كدام‌شان، مخصوصاً آنهايي كه در فيلد سياسي هستند، از پاريس مي‌آيند، از نمي‌دانم لندن مي‌آيد، از اروپا مي‌آيد، از واشنگتن مي‌آيند اولين حرف‌شان اين است كه شما گزارش‌ها را بهتان مي‌دهند ديگر...... در هر مرحله‌اي صحبت‌شان اين است كه خوب حالا براي ما چكار مي كنيد؟ تو .... ديپارتمنت كي را مي‌رويد براي ما ببينيد با اينها از دست‌تان مي‌رسد، نمي‌رسد؟ به كنگره چكار خواهيد كرد؟ انتظارشان هميشه آنها مي رسد كه از ما بهره‌برداري كنند. ما منافع جامعة خودمان را ملت خودمان را بيشتر بايد در نظر بگيريم. درست است ما ايراني هستيم ولي نبايد فراموش كنيم كه ما براي سرويس به سي هزار تا را خيلي راحت‌تر مي‌توانيم بدهيم تا به پانصد هزار تا. با فاند محدود خودمان با قدرت‌هاي محدود خودمان منافع سي هزار تا را بايد بالاتر از پانصد هزار تا بدانيم. اين صحبت را جلوي خودشان هم مي‌توانيم اين را بگوييم ترسي هم نداريم. اين است كه ايتيز ا تو وِي ستريت. دقت مي‌كنيد؟ ........ بده دارد بستان هم دارد. در حالي كه بستان دارد بده هم دارد. اينجا بايد ديپلماتيكي عمل بكنيم. بايد حواس‌مان جمع باشد.

ج ـ من نمي‌دانم شما منظورتان از اشاره به اپوزيشن سياسي است كه در قبال جمهوري اسلامي است يا ارگانيزاسيون‌هايي كه اينجا هستند؟

س ـ آقاي دكتر تمام اينهايي كه مي‌بينيد، در عمق خودشان غير از يك نوع تشكيلات مسجد بورلي هيلز، يا مركز اسلامي ... در عمق خود اينها همه‌اش ريشه و پايه‌اش در مخالفت با دولت اسلامي است. دقت مي‌كنيد؟ ممكن است كه به‌خاطر يك مطالبي ظاهر مطلب را بيايند بگويند ما آقا كاري به سياست زياد نداريم. ولي وقتي كه مي‌نشينيد پاي درد دل اينها، مي‌بينيد كه آقا بله آقا هم از واشنگتن گفته، ارباب از پاريس گفته.

ج ـ مخرج مشترك همه اپوزيسيون است.

س ـ همه‌شان يك دكانند. براي اينكه خوب ببينيد شما از آقاي لاجوردي چه انتظار داريد؟ از آقاي قاسميه چه انتظاري داريد؟ مگر غير از اين بايد انتظار داشته باشيد كه آقا كارمندهايش ... هستند، خانواده‌هايش را .... كردند دارائي‌اش را گرفتند، بي‌خانمانش كردند، روزگارش را سياه كردند ايني كه در آن بن بست .... داشت پيش مي‌رفت كار داشتيد بهش مي‌رسيد كه خدايي ..... ......... شركت‌هاي خميني كه فرض كن ......... چند ميليون دلار بود سيلي بيكران باشد، مي‌رفتند به‌آن حالت برسند. حالا اينها را دربدرشان كردند بلند شود بيايد اينجا يك سال در تكزاس بماند دو سال فلان جا برود بماند. يك بانك تو ارواين بخرد، يك بانك جمع كند ...... راه بيندازد. اينها عميقاً و حق هم دارند براي اينكه صدمه‌اي كه اينها از انقلاب ديدند بيشتر از ما ايسرائلي‌ها بوده. از نظر مالي مي‌گويم. از نظر مالي ايسرائل‌هاي ايراني چون آواره... بود بدبختي از كاشان فرار كردن به اصفهان رفتن از اصفهان به قم رفتن از قم به شيراز رفتن ها را كشيده بوديم در خون ما اين بود كه آقا خطر بالاسرمان است يك كاري كرديم يك دست و پايي كرديم. آنها چون قرن‌ها نشستند دايي جان‌شان افسر بود، عموجان‌شان وزير بود، خاله جون‌شان فلان بود، زياد چيزي نداشتند. بفرماييد من زيادي حرف زدم آقاي دكتر.

ج ـ نخير. بنده پيشنهاد مي‌خواهم بكنم كه چون جنابعالي...

س ـ من خيلي دلم مي‌خواهد از اين اكسپرينسي كه شما در عرض واقعاً چهل سال گذشته توي جامعه داشتيد يك گوشه‌اي را بشنوم اين كه چطوري به‌نظر شما چطوري ما مي‌توانيم جوئيش فدريشني كه اينجا الان هست و يك كمي از لحاظ پليتيكلي و اينكه پا رو دم كسي نگذاريم ولي همه براي پيشبرد جامعه دارند كار مي‌كنند، چطوري مي‌توانيم اين را ريفرمش بكنيم؟

ج ـ ببينيد، ريفرم كردن يك برنامه‌اي، خيلي ساده يك نفر مي‌نشيند .... را مي‌گذارد و با چند تا رأي مي‌گويد تا بايد بروي اين كار را بكني اين كار را بكني اين كار را بكني، بيايي و بكني و بروي. اوكي؟ براي مثال آقاي رستگار را مثلاً مي‌گوييم آقاي رستگار بايد اين كار و اين كار و اين كار بشود و آقاي رستگار هم بالاخره به زور پيچاندن دستش اين كار را ........ مي‌كند. به‌نظر شما چطوري گروه جواني كه الان مي‌خواهد يك كاري بكند با سران قومي كه الان هستند بايد اينترفيس داشته باشد؟ بايد حرفش را بگذارد جلو.

ج ـ چرا سئوال‌تان را مستقيماً سئوال نمي‌كنيد؟ مثل اين كه آخرش تازه رسيديد داريد به سئوال مي‌رسيد. رودربايستي داريد؟

س ـ آره. 

ج ـ رودربايستي نداشته باشيد.

س ـ چرا نمي‌فرماييد شما؟

س ـ رودربايستي من اين است كه ببينيد من واقعاً از اين... آخر من نمي‌توانم پايم را از گليم خودم بيشتر دراز بكنم و واقعاً چيزي كه نمي‌دانم را نبايد بگويم. ولي مثلاً اگر قرار باشد كه جوئيش فدرشين بخواهد يك كاري بكند و يك نفر را مأمور بكند كه بيايد و اين كار را انجام بدهد و فقط و فقط به‌خاطر كلاش،

س ـ به انگليسي بگوييد.

س ـ كلاش... ايف در ايز اونلي فقط براي كلاش پرسناليتي يك نفر يا سيستم منجمنت يك نفر آن كار نشود، كه درست نيست، اگر مني مي‌خواهم بروم يك كاري بكنم و فقط براي اين كه از آقاي رستگار، آقاي رستگار را دوست ندارم اين كار را نكنم، اين فقط يك چيز پرسنال من باعث مي‌شود كه واقعاً جامعه پنج سال يا دو سال يا يك سال يا يك روز عقب بيفتد. سئوال اين است كه چطوري مي‌شود كه اينها را گذاشت كنار و با مردم با همه، هر دسته‌اي، صحبت كرد كه اين كار پرسنال آجندا را بگذارند كنار و واقعاً كمونيتي آجندا را بياورند جلو. چون وقتي كه خداي نكرده اگر به يك جايي برسيم كه آن رايتي كه شما مي‌گوييد خداي نكرده دوباره اتفاق بيفتد دستة پنجاه هزار نفري تو خيابان دارند مي‌روند فكر نمي‌كنند كه آقاي رستگار آن روزها با ما خوب بوده يا بد بوده، مي‌گويند آقاي رستگار ايراني است. من هم ايراني‌ام. ايراني‌ها را بايد آتش بزنيم. همه ما با يك چوب زده مي‌شويم. 

ج ـ عرض كنم به‌حضورتان كه وضع ميان...

س ـ شما چطوري اينها را....؟

ج ـ گوش بدهيد. تراديشن‌هاي ايراني كارهاي اجتماعي خيلي مسائل حل شده تويش هست و خيلي نگراني‌هاي خيلي شديد هست تويش. اصل بر اين بود كه مي‌آمدند مي‌گفتند آقايان كسي كه مي‌خواهد كار بكند بايد شم شمائي كار كند. اين كلمه ي شم شمائي را يك گوشه بنويس اگر عبري هم وارد نيستيد به انگليسي بنويس. 

س ـ شم شمائي.

س ـ اين عبري بلد است بابا. 

ج ـ بارك‌الله زنده باشي. يعني لله به‌اصطلاح فارسي كار بكند. من شخصاً كه اينجا نشستم حضورتان، من فلاني هستم او فلاني هست، بايستي كه ما بخواهيم از كساني كه مسئوليت بر عهده مي‌گيرند به‌عقيدة من، اينها بيايند و در حضور ملت كه نماينده‌هايشان هيأت امنا هستند، تعهد بسپرند كه به‌هيچ صورتي مسائل شخصي را جلوي مسائل جامعه قرار ندهند. اين يك مسئلة اولي است. اگر آن آدمي كه در رأس كار دديكيت باشد و فقط و فقط راجع به ملت فكر بكند، هيچ‌كدام از اين مسائل پيش نمي‌آمد. تمام اين آدم‌هايي كه امروز مي‌بينيم تو اين كار اجتماعي اينجا هستند پيشرفت كردند، همه‌شان را اكثريت قريب به اتفاق‌شان را من رفتم پيدا كردم آوردم معرفي كردم بزرگ كردم، همه چيزي كردم خدا به‌سرم شاهد است اگر يك بار در زندگي يك نفر را كشيده باشم پائين براي اينكه خودم بيفتم جلو. گفتم آقا اين از من بهتر است بگذار برود جلو. بزرگترين اشكالي كه ما الان داريم اين است كه ملت را نتوانستيم ارگانايز بكنيم. من تو ايران زير اسم چتر صندوق ملي نه هزار و پانصد تا خانواده داشتيم. پنج هزار و چهارصد و سي و يك دانه‌شان زير چتر صندوق ملي ارگانايز بودند. اينها همه در يك آرمان در يك چيز معتقد بودند با تمام اين پنج هزار و چهارصد تا با آن شرايط مشكل آنجا هفته‌اي يكبار يا با نامه يا با اعلاميه يا با مجله يا با سخنراني تماس داشتيم. تمام اين ملت را تا آنجايي كه ميسر بود، محله به محله، همين طور در جلسات خانوادگي ارگانايز كرده بوديم كه يارو نمي‌دانم آجيل‌فروش فلان جا يك ايسرائلي رفته بود آنجا، اين عين واقعيت است، يا خانم گوگوش كه نمي‌دانم به اين چيز كرد توهين كرده بود، در ظرف بيست و چهار ساعت تمام ايسرائل‌هاي تهران را مجهز كرديم كه بر عليه اين ايستادند. اينجا اگر بخواهيم اين كار انجام بشود بايستي ارگانايز بشويم. ارگانايزي اين نيست كه پنج تا آدم بيايند آنجا بنشينند ده تا بيايند آنجا بنشينند، ملت را بايد بگذاريم زير يك چتر ارگانيزاسيون. حرف رهبري بايستي تو اينها پياده بشود و عمل بشود. الان اينجا كسي به‌جايي بند نيست كه. 

س ـ زير چه آرماني تو ايران مجهز ارگانايز شدند؟

ج ـ زير آرمان اسم صندوق ملي چون اين صندوق ملي...

س ـ خوب ولي يك حرف مثلاً مي‌گفتيد كه آقا بايد مثلاً اين كار بشود، بايد آن كار بشود، ملت مي‌خريدند اين حرف را.

ج ـ همه. براي اينكه معتقد بودند. يك علت عمده‌اش اين بود. پنجاه سال اين ملت گفته بود به‌غلط يا به صحيح، اگر صندوق ملي بگذاريد كار من درست مي‌شود. پنجاه سال هم هر كس مي‌آمد مي‌گفت اين كارها را بكند نتوانسته بود. ما كه آمديم اين كارها را انجام داديم پياده‌اش كرديم ملت گفت پس اين معلوم مي‌شود يك كاري ازش برمي‌آيد. چيزي كه مي‌گفتيم ديگر به ما اعتقاد پيدا كرده بودند. ولي در عمل كار انجام مي‌داديم. من دكتر ملامد بدبخت را مثال مي‌آورم. دويست تا چيز داشت دويست جلسه از اين جلسات خانوادگي راه انداخت هر كدامش دويست آدم تويش بود. ببين چقدر هم بيست و چهار نفر آنجا بوديم. ما بايد اين ملت را به‌نظر من ارگانايز بكنيم. با صندوق ملي دو تا كار ما كرديم. يكي اينكه پولدار شديم. ميليون‌ها تومان پول آمد تو دستگاه ما. وقتي كه پول داشتيم همه كار مي‌توانستيم بكنيم خيلي كارها مي‌توانستيم بكنيم. يكي ديگر، مردم را زير اين چتر با هم متحد كرديم و يك آرمان مشترك متحد كرديم. قبول كردند كه آقا يك جايي هست كه مي‌گوييد اينجا برويد راست برويد راست مي‌رفتند، مي‌گفتيم چپ برويد چپ مي‌رفتند. اينجا هم مي‌شود اين كار را كرد ولي به‌صورت يك. من ديگر حال و حوصله‌اي كه بخواهم از اول، پنج سال تمام به جان عزيزتان، پنج سال تمام با بيست سي نفر آدم ما نشستيم برنامه ريختيم كه اين كار صندوق ملي از كجا و چه جوري شروع كنيم. گره كور را لازم بود بازش كرد هيچ كس زير بارش نمي‌رفت. ما آنجا كه پياده كرديم نقشه‌هايش را تهيه كرديم، در عرض سه ماه پياده‌اش كرديم و خيلي هم موفق بود همه چيز. اينجا هم اگر ضرورت پيدا كند مي‌شود اين كار را كرد منتهي چهار تا آدم مي‌خواهد بيفتد جلو من كه ديگر آن قدرت جواني و اسپارك را ندارم كه بتوانم اين كار را بكنم. آنجا هم يك حسن بزرگي كه ما داشتيم اين بود....

يك روز نشسته بودم تو دفترم ديدم يك خانم خيلي خيلي خوشگلي، خيلي خوشگل بود، به‌اتفاق يك آدمي بود به‌اسم يديدياي كهن، حالا با ما همكار است تو اسرائيل چيز دارد از اين ودينگ هاوس‌ها اين صحبت‌ها. شغلش چيز بود آنوقت از اين نوار موارها پر مي‌كرد. آمد دفترم. گفتم آقا چيه، چي مي‌خواهي؟ گفت آقا شما يك ملكي داريد توي انجمن توي گلپايگان نمي‌دانم خوانسار... كجا. دنبالش هم مدت‌ها بوديد كاري نتوانستيد بكنيد. خانم از طريق اشرف در ظرف سه روز براي شما كاغذ مي‌آورند كه اين را از موقوفه در مي‌آوريد. گفتيم چيه؟ ما البته مي‌دانستيم، يك ملكي داشتيم در حدود دو ميليون و چهار ميليون بود. اين سرش افتاده بود جلوي ميدان مركزي شهر، آنطرفش هم دُمش به كوه وصل مي‌شد. در حدود بيست و پنج هزار متر اين قبرستان بود. ما مي‌خواستيم يكي پيدا بشود كه برود اين قبرستان را از اين سوا كند. 

گفت من اين كار را مي‌كنم. گفتم خوب چند مي‌خواهي بگيري؟ گفت دويست هزار تومان. همانجا نشستيم تلفن كرديم به حاجي گفتم حاجي يارو آمده مي‌گويد دويست هزار تومان بايد بدهيم.

س ـ حاجي كيه؟

ج ـ مرحوم حاجي حبيب القانايان كه رئيس انجمن بود. 

س ـ خدا رحمتش كند.

ج ـ گفت چي مي‌خواهيد بكنيد؟ گفتم من صد هزار تومان الان بهش مي‌دهم. صد هزار تومان هم كه كاغذ را آوردند تو بده. گفت باشد. قرارداد داشتيم با هم كه هر وقتي يك چيزي شد. همانجا صد هزار تومان يك چك داديم تو دستش....... 

س ـ گرفت و آورد.

ج ـ كاغذ را گرفت و در ظرف پنج روز آورد. حساب كرده بوديم آنوقت دو ميليارد و نيم قيمتش بود منتهي برخورد كرد به چيز. خوب اينجا آن امكانات نيست ولي باز هم خيلي كارها مي‌شود كرد خيلي كارها مي شود كرد. اگر ما ملت را ارگانايز بكنيم بي نهايت پيشرفت مي‌كنيم.

س ـ قبل از اين كه برويم قبلاً يك جمله اضافه كنم و آن اين است كه ببينيد ما مطالعه‌اي كه داريم كه مي‌خواهيم پيشنهاد كنيم براي فدراسيون نيست براي كلية جامعه و تشكيلات موجود است. حالا ما وقتي ............................ مي خواهد اين زاويه‌اش را بگيرد مي‌خواهد نگيرد. يا ... را مي‌گيرد يا مگبيت مي‌خواهد كمك بكند به ما. ولي وظيفة ما اين نيست براي فدراسيون ............. براي جامعه دارد مي‌شود و اجرايش را هم فدراسيون تنها به عهده نمي‌گيرد. مي‌گذاريم كه ............ 

ج ـ صد در صد درست مي‌گوييد. شما داريد بالاترين خدمت را به اين جامعه مي‌كنيد و روزي خواهد رسيد كه نتيجه‌هايش را به چشم خودتان خواهيد ديد.

س ـ قربان شما.                  
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